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۱۳۹۸ مهــر   ۰۴
۲۶ محــــرم ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۲۹۳۲

۵شنبه

  روزنوشت های شهری

دریاچه ای با یک دریا داستانجلوه هنر قلم زنی در «مس نگاره»

اگر دوسـت داريـد آخـر هفتـه فـاز هنـرى بگيريـد و ازطرفـى دنبال 
يـك نمايشـگاه متفـاوت مى گرديـد، پيشـنهاد مـا به شـما رفتـن به 
نگارخانـه عسـل و بازديـد از نمايشـگاه قلم زنـى «مس نگاره» اسـت؛ 
جايى كـه هنر دسـت و ضربه هاى قلـم روى مس، آثار هنـرى و زينتى 
بسـيار ديدنـى اى را به وجود آورده اسـت. ايـن نمايشـگاه عصر جمعه 
5مهر، سـاعت17 تـا 20 در نگارخانه عسـل افتتـاح مى شـود و در آن 
منتخب آثـار قلم زنى صبـا دقيق بين، فهيمـه نوقابى، رضا كاشـى پز و
 اميـن جعفرى به نمايـش درمى آيد. نمايشـگاه قلم زنـى «مس نگاره» 
تا چهارشـنبه 10مهر ادامه خواهد داشـت. هنرمندان و هنردوسـتان 
مى توانند بـراى بازديـد از آن، از سـاعت17 تـا 20 به نگارخانه عسـل 

واقع در فلسـطين12، پـلاك28 بروند.

آخر هفته كوله سفر برداريد تا به يك درياچه تاريخى و بكر برويد؛ 
مكانى كه در شاهنامه به  نام «چشمه سو» از آن ياد شده است؛ جايى 
كه مى گويند آب آن داراى قداست فراوان به ويژه براى زرتشتيان 
بوده است و يزدگرد، چهارمين شاه ساســانى و پدر بهرام گور، در 
حاشيه آن كشته شــده است. «چشمه ســبز» درياچه اى ديدنى 
در 20كيلومترى روســتاى گلمكان اســت كه در ارتفاع 2هزار و 
500مترى از سطح دريا در يكى از نقاط بلند رشته كوه بينالود، جا 
خوش كرده است. براى رسيدن به چشــمه سبز بايد 40كيلومتر 
به سمت چناران برويد تا به جاده گلمكان برسيد. پس از رسيدن به 
روستا، 20كيلومتر ديگر در يك مسير خاكى كوهستانى رانندگى 

كنيد تا به چشمه سبز برسيد.

 به وقت  گشت و گذار 

یک تیر و دو نشان تئاتریاز «چاقی» پشیمان نمی شوید!

همين اول بگويم كه «چاقى» اصلا نام خوبى براى اين فيلم نيست. 
دست كم جذاب نيست و با محتواى فيلم كه موضوع خيانت را دنبال 
مى كند، فاصله دارد. «چاقى» دلايلــى براى ديدن دارد؛ يكى اش 
بازى على مصفا، حميد فرخ نژاد و لادن مســتوفى است و ديگرى 
موضوع فيلم. على مصفا، مرد ميان سالى كه صدابردار استوديوست، 
زندگى آرامى دركنار همســر و فرزندش دارد تااينكه دوستش كه 
كارگردان سينماست، زن جوانى را همراه خود مى آورد و مى گويد 
كه قصــد ازدواج بــا او را دارد... . راما قويدل، فرزنــد امير قويدل، 
كارگردان و فيلم نامه نويس ســينماى ايــران، كارنامه اى درخور 
در ســينما ندارد ولى «چاقى» كه اولين ساخته سينمايى اوست، 
مى تواند نشانى از آينده موفق برايش باشد. «چاقى» مى توانست 
فيلمى جذاب تر باشد اگر شروع خوبش تا پايان، ادامه پيدا مى كرد.

«امشـب آقـازاده اى بـه تنبيـه، نگهبـان اسـت. او دركنـار سـربازى 
دون پايـه بايد شـب را بـه صبـح برسـاند، درحالى كـه نمى دانـد فردا 
آخريـن روز زندگـى اوسـت.» ايـن خلاصـه نمايـش «شـب حادثه» 
اسـت؛ نمايشـى كـه تماشـاى آن، زدن دو نشـان بـا يـك تير اسـت. 
بـا تماشـاى ايـن نمايـش هـم يـك تئاتـر مذهبـى خـوب ديده ايد و 
هم بهانه اى اسـت بـراى بازديـد از تماشـاخانه تازه تاسـيس «اسـتاد 
نـورى» كـه اولين سـالن نمايش دوسـويه در شـهرمان اسـت. شـب 
حادثه، نمايشـى به نويسـندگى و كارگردانى مجيد بخششـيان است 
كـه علاقه منـدان بـه تئاتـر، بيشـتر او را روى سـن نمايـش ديده اند. 
اين نمايش هـر روز عصـر سـاعت 18:30 روى صحنه مى رود و شـما 
مى توانيـد بليـت آن را از سـايت مشهدگيشـه تهيـه كنيـد و بـراى 

تماشـايش آن بـه حـوزه هنـرى بيـن هاشـميه20 و 22 برويد.

فروزان نیا |   با آن سن وسال كم، جنگ را 

چنان مديريت مى كرد كه انگار سال ها 
فرمانده جنگ بوده است. نيروها را بدون 
لحظه اى ترديد و درنگ از اين سوى 
جبهه به آن سوى جبهه مى برد. در كمتر 
از يك ساعت نتيجه جنگ مشخص شد 
و نيروهاى دشمن تسليم شدند. دسته را 
روى زمين گذاشت و از روى زمين بلند 
شد. درمقابل تلويزيون و كنار سيم هاى 
كنسول بازى، ناپلئونى هشت ساله 
ظهور كرد.
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«انگلِ» دوست داشتنی!

ایمان فروزان نیا| ديدن بعضى فيلم هــا مثل خوردن يك 

غذاى خارجى است كه حتى نمى توانى اسمش را درست 
تلفظ كنــى و هيچ ايده اى نــدارى كه طعــم و رنگ آن 
چطور خواهد بود ولى وقتى ريســك خريدن و خوردن 
آن را به جان مى خــرى و از طعمش خوشــت مى آيد،
 هر جا بنشينى و بلند شوى، به همه توصيه مى كنى كه آن 

غذا را امتحان كنند و از طعم متفاوتش لذت ببرند.
فيلم «انگل» (Parasite) بــراى من چنين حالتى را 
داشت؛ يك فيلم بى نظير، محصول سينماى كره كه آشنايى 
چندانى با آن ندارم، از يك كارگردان كاردرست كه حالا به 

اين نتيجه رسيده ام بايد بروم تمام فيلم هايش را ببينم.
«بونگ جون هو»، كارگردان چهل ونه ســاله اين فيلم، تا 
الان هرچه ساخته، مورد توجه بينندگان قرار گرفته است 
و فيلم هايش همگى در سايت IMDb نمره بالاى 7 و 8 
دارند. ازقضا منتقدان مى گويند انگل بهترين فيلمى است 
كه بونگ جون تا به حال ساخته است و همين موضوع، آدم 
را براى ديدن اين اثر بيشتر وسوسه مى كند. داستان انگل 
درباره يك خانواده چهارنفره فقير است كه يك نفرشان 
شانس كار كردن در خانه يك خانواده خيلى پولدار را پيدا 
و تلاش مى كند پاى بقيه اعضاى خانواده اش را هم هرطور 
شده، به آن خانه باز كند ولى همه چيز طبق نقشه پيش 
نمى رود. تا اواسط فيلم آدم فكر مى كند با يك اثر كمدى 
طرف است ولى ناگهان از اواسط فيلم، داستان و رفتارها 
مى چرخند و يك درام اجتماعى تلخ را رقم مى زنند. اين 
فيلم در جشــنواره كن برنده نخل طلا شده و كارگردان 
بزرگ و مشهورى مثل الخاندرو گونزالس ايناريتو درباره 
آن چنين اظهارنظر كرده اســت: «فيلم انگل تجربه اى 
منحصربه فرد و اثرى غيرمنتظره است. همه ما را تحت تأثير 
قرار داد. اينكه فيلم، ما را ازطريق ژانرهاى مختلف با خود 

همراه مى كند و به شكلى سرگرم كننده 
درباره مسئله اى جهانى و اساسى حرف 
مى زند، بــراى مــا پيش بينى ناپذير 

بود.».
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چرا سلبريتى ها اين قدر در زندگى امروز ما مهم شده اند؟ چه كسى در پررنگ  شدن آن ها در زندگى ما نقش داشته است؟ اين سوالى است 
كه محققان 150سال است به دنبال جواب آن هستند. بله؛ تعجب نكنيد. پديده سلبريتى ها و طرفداران دوآتشه شان، دهه هاى زيادى 
است كه در دنيا موضوع حيرت و پژوهش جامعه شناسان است. خيلى ها دوست دارند بدانند طى چه سلسله اتفاقاتى آدم هاى معمولى، 
سطحى و حتى ناقص، تبديل به الگوهايى مى شوند كه مردم حاضرند پشت سرشان بق بقو كنند. به تازگى در سايت ترجمان، مقاله اى 
با تيتر «150سال است مى خواهيم بدانيم سلبريتى ها چطور سلبريتى شدند»، منتشر شده است كه به بررسى تاريخ و عوامل به وجود 
آمدن سلبريتى ها مى پردازد. خواندن اين مقاله در زمانه اى كه سلبريتى ها بيشتر از هر دوره ديگرى براى جولان دادن مجال پيدا كرده اند 

و سلبريتى شدن آسان تر از هر زمان ديگرى شده است، ديد جالبى به خواننده خواهد داد و باعث درك بهتر او از اين پديده خواهد شد.

گزارش داغ

ويژه آخر هفته

یادداشت 

کلیشه های دردسرساز
بعضی کلیشه های ذهنی، نه فقط بــرای اشخاص، که 
برای جامعه دردسرساز می شود. خودش می شود توجیه 
بسیاری از کارها. انگار که با تکرار این کلیشه ها خیا لمان 
راحــت می شود که مجاز هستیم بعضی کارها را انجام 
بدهیم، بعضی حرف ها را بزنیم و به بعضی چیزها فکر کنیم.

کلیشه معروف، همان «ما ایرانی هاست...»؛ تازه برخی، 
همان «ما» را هم فاکتور می گیرند و چنان درباره عادت های 
ناپسند «ایرانی ها» سخن می گویند که انگار خودشان 

متعلق به جغرافیا و سرزمین دیگری هستند.
غ زیــاد می گوییم، گویی توجیهی  «مــا ایرانی ها» درو
می شود برای اینکه دروغ بگوییم. ما ایرانی ها کوچه که 
ع را هم داخل می شویم،  هیچ، خیابان های ورودممنو
توجیهی است برای اینکه به روی هر تابلوی ورودممنوعی 
چشم ببندیم. ما ایرانی ها غیبت این و آن را می کنیم، دلیل 
مستدلی است برای اینکه غیبت کنیم و نمونه های بسیاری 
از این دست. شنونده این استدلال هم که خود را در بسیاری 
از گناه های گوینده شریک می داند، معمولا به لبخندی 
تلخ و جنباندن سری، به پایه های سست این استدلال قوام 
می دهد تا شنونده و گوینده، عضوی از شبکه ای شوند که 

فساد رفتاری را درمیان «ما ایرانی ها» گسترش می دهد.
شکستن این دور باطل، گاهی بسیار سخت است؛ اینکه 
جایی بایستیم و بگوییم نه. من می شناسم ایرانی هایی را 
که در رانندگی خلاف نمی کنند، گران فروشی 
نمی کنند، دروغ نمی گویند، غیبت نمی کنند 
و بسیاری از رفتار ها و عادت های ناپسند 
دیگر را تکرار نمی کنند. انگار برای بسیاری 
پذیرفتنی نیست که ایرانی ها آن کلیشه ای 
که در ذهن ساخته اند، نیستند و اینکه ۲، ۴، 
۲۰، ۴۰۰ یا ۱۰۰۰ایرانی این چنین بوده اند، 
دلیلی بر این نیست که ۸۰میلیون نفر نیز 

چنین باشند.
اما چرا ما به راحتی اسیر کلیشه های ذهنی 
برساخته خود یا دیگران می شویم؟ دلیلش 
ساده است؛ برای اینکه به ما مجوز می دهد مثل همان 
ایرانی هایی باشیم که خودمان در ذهنمان، نقدشان 
می کنیم. وقتی همه هموطنان خود را خلافکار، اهل 
رشوه، دروغگو و گاهی حتی دزد می دانیم، خب معلوم 
است که نتیجه اش این است که خودمان هم حق داریم 
دست کم گاهی خلاف کنیم، رشوه بگیریم، دروغ بگوییم 

و حتی اگر فرصتی بود، دست به دزدی بزنیم.
این مجوز ذهنی، فرد را وامی دارد تا در شبکه کلیشه های 
ساخته شده اجتماعی غوطه ور شود و نپذیرد جامعه اش 
چنان که می پندارد، بد نیست یا اگر هم هست، می شود با 
شکستن کلیشه ها، بهترش کرد؛ درست مانند کودکی که 
اگر مدام بدی هایش را بگوییم، بدتر می شود، اما اگر به او 
شخصیت بدهیم و خوبی هایش را برجسته کنیم، از اینکه 

به سمت بدی برود، حیا می کند.
نمی خواهم دچار همان عادت ناپسند کلیشه سازی شوم، با 
این حال باید این آسیب را اینجا گوشزد کنم که «ما ایرانی ها» 
معمولا از نوعی کمبود عزت نفس رنج می بریم. آن قدر بدی ما 
را گفته اند و گفته ایم که فکر می کنیم اخلاق ناپسند فراوان 
داریم. برای همین غریبه نواز هستیم؛ چون فکر می کنیم 
این غریبه ها رفتارهای خوبی دارند که ما نداریم. این نبود 
عزت نفس، باعث شده است در درونمان ترمز کارهای ناپسند 
خوب نگیرد. می دانیم کاری غلط است اما اهمیتی به آن 
نمی دهیم؛ چون باور نداریم ما ملتی هستیم که زمانی با خود 

زمزمه می کرد «کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم».
برای عبور از وضعیت خودسرزنش کنندگی که داریم، به نظر 
می رسد باید کمی بیشتر خودمان را قبول داشته باشیم؛ 
حالا نه آن قدر که بگوییم «هنر نزد ایرانیان است و بس»، 
اما دست کم قبول کنیم هنوز خوبی های زیادی داریم که 
باید مراقبشان باشیم. ما مردمی هستیم که همیشه خلاف 
نمی کنیم. حلال و حرام سرمان می شود. درستکاری برایمان 
فضیلت است و فساد را نکوهش می کنیم. این ها را شاید 
لازم باشد هر روز به خودمان یادآوری کنیم که ملتی هستیم 
که می توانیم خوبی هایمان را با یــادآوری آن ها به یکدیگر 
احیا کنیم. چه فضیلتی هست در سرزنش کــردن مداوم 
خودمان؟ چرا نباید گاهی از خودمان تعریف کنیم؟ حتی 
اگر کمی اغراق آمیز باشد، برای آنکه کمی از دور باطل توجیه 
کار خلاف به این بهانه که دیگران این چنین هستند، فاصله 
بگیریم. امتحانش ضرری ندارد. بیایید چند روزی با کلیشه 
«ما ایرانی ها» وداع کنیم. شاید که آینده، کمی فقط کمی، 

بهتر از امروزمان شد.

 مصطفی انتظاری  هروی 

روزنامه نگار و
فعال رسانه

مسافر سنت در هزاره سوم (٢٧)

این هم شانس رفیق ماست!

شــنبه- مردى كه توى پياده رو 
قدم زنان مشــغول صحبت كردن 
با تلفن همراه اســت، با ديدن من 
سرى تكان مى دهد و جلو مى آيد 
و هم زمان به شــخصى كه پشت 
خط است، مى گويد: همين الان با 
فلانى همراه هســتم، با او صحبت 
كن! و بعد بدون مقدمه گوشى تلفن 
را به من مى دهد! ســلام مى كنم و 
به شخص ناشناس آن سوى تلفن 
مى گويم: مردم توى خيابان لعبتى 
تور مى كنند، اين رفيق شما آخوند پيدا مى كند! طرف از 
خنده ريسه مى رود و مى گويد اين هم شانس رفيق ماست!

يكشنبه- توى بانك رئيس شعبه كه از دور مرا ديده است، 
جلو مى آيد و اظهار لطف مى كند و مى گويد: دو، ســه روز 
پيش هم ديدم كه براى پرداخت اقساط آمده بوديد. نه به 
شما كه هفته اى سه بار دنبال پرداخت قسط هستيد، نه به 
آن ها كه ميلياردى بدهكارند و پيدايشان نيست! مى گويم 
راســتش من هم براى وام چندميليونــى دارم مى آيم. به 
من هم اگر چندميليارد بدهند، شايد ديگر پيدايم نشود! 
خودش و همكارش مى خندند و بعد حرف هايى مى زنيم 

كه نوشتنى نيست!
دوشنبه- روى پله برقى متــرو صداى موسيقى نرمى به 
گوشم مى خورد و نغمه اى؛ باز اى الهه ناز با دل من بساز... 
كاين غم جان گداز بــرود ز برم! صدا حــس و حال پيرى 
غلامحسين بنان را دارد، اما خسته و بى رمق مى خواند: گر 
دل من نياسود از گناه تو بود... بيا تا ز سر گنهت گذرم! به 
پاگرد پله ها رسيده ايم و روى پله برقى دوم صدا واضح تر است 
و چقدر دل نشين: باز مى كنم دست يارى به سويت دراز... بيا 
تا غم خود را با راز و نياز ز خاطر ببرم! حالا در آستانه خروجى 
ايستگاه خواننده را مى بينم كه كنار دستگاه پخش كهنه اى 
نشسته است. پيرمرد هم دستش مى لرزد و هم صدايش! 
اگر پيامبر(ص) اينجا بود، نهيب مى زد كه تا جان داشت از 
او كار كشيديد و اكنون در پيرى و ناتوانى رهايش كرده ايد؟ 
پيامبر(ص) كه نيستم، معجزه ام فقط به اندازه يك اسكناس 

تاخورده است. خوش حال مى شود!
سه شنبه- پياده روى هميشــه دلپذير است، اما در پاييز 
شاعرانه تر و زيباتر مى شــود! برگ هاى خشك زير پاهاى 
رهگذران خرد مى شوند، گويى برگ هاى تقويم روميزى 
است! از طراوت روزهاى بهارى به سبزى پرحرارت تابستان 
و سپس روزها و هفته هاى زرد و نارنجى و قهوه اى، روزها 
هم زير پاهاى زندگى خرد مى شوند تا زمستان و بى برگى و 

خشكى و تنهايى!
چهارشــنبه - ترك موتور ســوارم و مرد ميان ســال 
يك جورهايى همشهرى ام درآمده و توى ازدحام صداهاى 
خيابان با لهجه اى شــيرين خاطره تعريف مى كند. توى 
يك خيابان فرعى وقتى سرعت را كم مى كند كه از عرض 
كوچه اى بگذرد، مردى با دست به شانه من و سر او مشت 
مى زند و با حالتى توهين آميز چيزى حواله مان مى كند! مرد 
صاحب موتور عصبانى شده و مى خواهد موتور را متوقف 
كند و پياده شود. مى گويم برو، اعتنا نكن! و اصرار مى كنم كه 
حركت كند. توى راه غر مى زند؛ ما كه به او كارى نداشتيم! 
مى گويم اتفاقا همين جاها بايد بــه روى خودت نياورى 
و بگذرى! مى گويد: حاج آقا به خدا اگر شــما نبودى الان 

روزگارش سياه بود!
پنجشنبه- اطــراف دانشگاه مشــغول تماشاى ويترين 
كتاب فروشى ها هستم كه يكى از استادان دانشكده ادبيات 
را بعد از مدت ها مى بينم. ســال ها قبل هردو شاگرد يكى 
از بزرگان فرزانه و دانشور بوده ايم . حرف هاى سرپايى مان 
كه به خانواده آن مرحوم مى رسد، با تلخى مى گويد: اكنون 
خانواده آن بزرگوار براى نان شبشان گرفتارند و همان ها كه 
در زمان حياتش براى گرفتن عكس يادگارى با او در صف 

مى ايستادند، اكنون جواب سلام خانواده اش را نمى دهند!
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